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 چكيده

اره مورد توجه هاي ادبيات داستاني بر آنان همو كودكان، به ويژه تأثير تصويرسازينگاه به جنبه هاي متفاوت زندگي  
آنجا كه تاكنون با رويكرد  اين موارد اختصاص دارد. از لذا پژوهش حاضر به مطالعه يكي از. منتقدين بوده است

نوشتار با سازي و عدم تطابق آن با متون روايي به مطالعه كتاب هاي كودكان پرداخته نشده است، در اين تصوير
ديگر در «نسبت به بازنمايي، داستان  »هالاستوارت «درباره ساختار روايت ها و نظريه» بارترولان «نظريه  استفاده از

همواره تركيب ساختار و مضامين  ،كودكانكه در ادبيات روايي انتخاب شد. از آنجا» صندلي بود خانه پسرك هفت
تصاوير با داستان در ارتباط با يكديگرند و تصوير سازي بر اساس زمينه اجتماعي مؤلف و تصويرساز و همچنين 
برداشت آنها از كودك و دوران كودكي انجام مي پذيرد، همواره چنين قرائتي را از كودك و دوران كودكي در ذهن 

كنند. در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفي داستان مذكور مورد بررسي قرار  داشته و آن را باز توليد مي
. نتايج تحليل هاي تصاوير و شيوه بازنمايي كودك در آنها، نشان دادند كودك بازنمايي شده در تصاوير، به مي گيرد

به شكل  مؤلفيد و تصويرساز و طور معمول نمي تواند به شكلي خلاقانه و مستقل در فرآيند ساخت معنا شركت جو
وجود دارد، در » دوران كودكي«و» كودك«ناخودآگاه، به طور معمول قرائت مسلطي را كه در بستر فرهنگ جامعه از 

 قالب كليشه ها و رمزگان فرهنگي و  ايدئولوژي مسلط،به متن يا تصوير تحميل مي كنند.
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 مقدمه)1

 

ساخت هايي اجتماعي هستند؛ در مورد از و ادبيات كودك، همگي  مفاهيمي مانند كودك، دوران كودكيكه  نجااز آ
ازمنابع گوناگون نشأت مي گيرند. هرچند كودك و دوران كودكي نيز در هر جامعه انگاره ها و تصوراتي وجود دارد كه 

منظر خود  رسميت يافته و ترويج مي شود، اما هر گروه اجتماعي، كودك را از ،اغلب تنها يك تعريف و تفسير غالب
از منظر پژوهش حاضر، مراد از ادبيات كودك، عموماً آن نوع ادبياتي نيست كه به دست تفسير و تعريف مي كند.

اشد، بلكه ادبياتي است كه بزرگسالان براي كودكان توليد كرده اند. براين اساس معناي اجتماعي كودكان توليد شده ب
كودك، درك و دريافت بزرگسالان توليدكننده ادبيات از كودك و دوران كودكي، تأثيري مستقيم بر جنس و كيفيت 

مستقل از كودك، در آن تصويري پويا وادبياتي كه در  بي ترديد )35:1388،استيرنس(ادبيات توليد شده خواهد داشت.
برخورد با مسائل وي  ويژه خود دارد و هم چنين راهكارهايي ويژه دريك هستي اجتماعي كه مسائلي خاص ومقام 

ارائه شده باشد، تفاوتي كيفي با ادبياتي خواهد داشت كه در آن كودك موجودي است پذيرنده و پيش مي كشد،
كه به  استكودكي مفهومي راهنمايي بزرگسالان با مشكلاتي جدي مواجه خواهد شد.نفعل، كه بدون هدايت وم

. هر تحول در ادبيات كودك متكي مي باشد متكثرو مقيد به جنسيت، طبقه، سن، زمان و مكان ؛فرهنگ وابسته است
ن خويش ساخته ذهويرساز كودكان نيز ضرورتاً كودكي، بر تحول در معناي كودكي است و هر نويسنده و تص

ي دارند و بدون اين انگاره، مقوله ي اانگاره خود منتقدان ادبيات كودك نيز هر يك از كودكي  )69:1388،(جنكس.دارد
نويسنده را با سازه خويش از » كودكي«زيرا هر منتقد در فرآيند نقد ادبيات كودك، سازه ،نقد بي معنا خواهد بود

يان شايد بتوان گفت، هدف ادبيات كودك ايجاد ارتباط با كودك است. ترين بدكي محك مي زند. بنابراين در كلي كو
كه گاه ادعا مي شود بدون توجه به مخاطب خلق مي گردد، ادبيات كودك  برخلاف ادبيات در معناي محض خود،

هنوز در  از اينرو براي اينكه مكانيسم بازنمايي كودك در زماني مورد بررسي قرار گيرد كه.مقيد به مخاطب است لزوماً
محسوب شوند، به ادبيات كودك و » كودك« و به معناي واقعي كلمه )72:1385(جيمز،مراحل اوليه جامعه پذيري باشد 

لاس اول و دوم ابتدايي رجوع تصاوير مربوط به كودكان درگروه سني (الف و ب) يعني سالهاي پيش از دبستان و ك
و اين نكته كه نويسندگان و تصويرسازان از چه منظري به بازنمايي كودك و دوران كودكي پرداخته و چه  مي گردد

مستقيم ترين راه براي رسيدن به چنين هدفي،  .مي گيردنوع تفسيري از اين مفاهيم پيش كشيده اند، مدنظر قرار 
مكانيسم بازنمايي تحقيق اين است كه اصلي سوال .استنظر كردن در متن داستان ها و واكاوي عناصر روايي آنها 

كتاب تأليفي در  30به منظور پاسخ به اين سئوال ؟ چگونه است چنينيي اينآثارتصوير كودك در ساختار روايتي 
به عنوان جامعه مورد ،بودند دك در متن روايي و تصاوير مربوطهحضور كوكه داراي وجه اشتراك حوزه ادبيات كودك 

مربوط به دو گروه انتشار يافته و  مسيدر دهه هشتاد شمطالعه در نظر گرفته شد. لازم به ذكر است كليه اين كتب 
قرار  يهمورد پژوتصادفي انتخاب و تحت بررسي هاي  به صورتاين كتب يك اثر از ميان  .مي باشندسني (الف و ب) 

نوشته احمدرضا احمدي با تصويرسازي راشين »بود درخانه پسرك هفت صندليديگر «كتاب منتخب داستان .گرفت
دراين پژوهش به عنوان مطالعه اي روشمند،در حوزه روايت شناسي، ابتدا فرم و ساختار روايت و .استخيريه، 

و سپس با استفاده از الگوهاي تحليلي نشانه شناسي و ديدگاه  چگونگي شكل گيري داستان را مورد بررسي قرار داده
، نگرش هاي مستتر و لايه هاي زيرين اين متون »هالاستوارت « ، ساز و كارهاي معنايي(بازنمايي)»بارت«انتقادي 

 زير است: واردمولفه هايي كه در بررسي فرضيه تحقيق لحاظ مي شوند، مبيان ديگر مي گردد. به  بررسي
 وجود ارتباط متن با تصاوير كودك سايي و طبقه بندي موضوعات روايت از نظر وجود يا عدمشنا) 1
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 شخصيت هاي موجود در آنساختار روايت و ريشه يابي ) 2
 نحوه ي روايت گري و ارتباط آن با اهداف نويسنده )3
 ) بررسي عناصر نشانه شناختي و فرامتني تصاوير4

از طريق و طي تحقيق با شيوه توصيفي  ،اين فرضيهارائه مي شود. فرضيه اصلي تحقيق حاضر به صورت زير از اينرو، 
 .بررسي موارد ياد شده، تحليل مي گردد

نمي با مشخصه حضور كودك در متن و تصاوير،  در تصاوير داستان هاي روايي كودك بازنمايي شدهفرضيه تحقيق :

استقلال دنياي او توسط مؤلف مگر اينكه  و پويا در فرايند ساخت معنا شركت جويدتواند به شكلي خلاقانه، مستقل 
 .به رسميت شناخته شده باشد

 

 ادبيات تحقيقنظري و چارچوبمروري بر) 2

نشانه اي با قالبي رسانه اي است كه پيامي ارتباطي را با  ،يك روايت تصويري و داستاني محصول پيوند نظامي
و "روايت شناسي"استفاده از تمهيدات گوناگون(در اينجا روايت قصه) به مخاطبان عرضه مي كند.به اين ترتيب،

در ارتباط با دانش تصويرسازي و مطالعات ادبيات كودك، تشكيل دهنده ي منظومه اي نظري است "نظريه بازنمايي"
در آن انجام مي پذيرد.  »روايتي تصويرسازي كتاب داستانمكانيسم بازنمايي تصوير كودك در ساختار «مطالعه ي كه 

درباره  »هالاستوارت «و »بارت«نشانه شناسي  امكانات نظري و تحليلي حوزه هاي تحليل ساختار روايتي و
(نگرش نسبت به »بارت«رويكرد عملي ".گرفته شدند در مطالعه عناصر متني و تصويري و فرامتني تصاوير به كار،بازنمايي

را دارد كه آثار ادبي را براساس آن مي توان » الگوي توصيف زيرنهادي«متن ادبي)رويكردي ساختارگرايانه است كه دغدغه آن نظام عمومي
به شرايطي مي پردازد كه معنا را ممكن مي سازد. از آن رو، نشانه شناسي و نقادي ادبي ساختارگرا هر دو، در دستان  خلق كرد و اساساً

،چرا كه رويكرد ي خود ساخته بدل مي شونداغلب پنهان آن برنظام هاي نشانه  ، به ابزاري براي نقد جامعه معاصر ازراه اثبات اتكاي»بارت«
 ) 18-13:1385 (آلن،"ه دارد كه بازنمايي و زبان چگونه معنا توليد مي كند؟نشانه شناختي به اين توج

يعني مفاهيم و  ،در حوزه نقد، نقدي سودمند خواهد بود كه درون زا باشدكه پرواضح است با توجه به آنچه گفته شد، 
نكته اين است كه  )74:1378محمدي،(ه از عوامل بيرون از آن.اصول خود را از تحليل خود ادبيات كودك گرفته باشد و ن

هرنويسنده يا شاعر، به ناگزير داراي فلسفه(جهان بيني) است كه چه بخواهد و چه نخواهد در متن آفريده او به گونه اي ناخودآگاه مستتر 
ه افت و خيز است و ادبيات نوين كودك نيز از آنجا كه بر گوينده و سراينده اي خاص متكي است، همراه با افت و خيزهاي اجتماعي ب

متن حضور ك نيز، نه تنها به گونه اي مستتر در كود"از تحولات اجتماعي تأثير مي پذيرد.بايد متذكر گرديد كه   آشكار آن گراييده و روند
 ) 69:1384پولادي،("ندارد، هم چنين، تنها به گونه اي واقعي و عيني نيز به كتاب رجوع نمي كند.

بازگويي رويدادهاي واقعي يا خيالي است، داستان به اين معنا روايت است كه داستاني را » روايت«از سويي ديگر، 
تصاوير با داستان ادبي دراين است كه داستانش را به صورت تصوير بيان مي كند. شناخت اختلاف نقل مي كند و 

داستان و تصاويرو عناصر  روايت و چارچوب هاي تحليل روايت نه تنها به پژوهشگران امكان نقد و تحليل علمي
داستاني را مي دهد و به آنها كمك مي كند ساختار و مناسبات دروني متن را شناسايي كنند، بلكه به آفريننده 
داستان نيز در فرآيند آفرينش داستان ياري مي رساند. روش تحليل روايت مختص مطالعات كيفي و مبتني برطبقه 

در مقابل طبقه بندي بيروني(مطالعات كمي) كه مبتني بر شواهد تجربي  بندي و تحليل از درون است. اين روش
ساختارگرايانه ي ديدگاه  "است، اعتبار خود را از خود داستان، عناصر روايي و فرضيه هاي موجود در آن كسب مي كند.

ن براي كشف و آشكارسازي معناي روايت ها به تحليل لايه ي زيرين زبا با دانش زبان شناسي دارد و معتقدارتباط نزديكي  تحليل روايت ها

دانشوران اين دسته از تحليل روايت، روايت را به منزله ي قصه خام و پايه اي مي نگرند كه )49:1383،تولان("است.
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زبان ه مؤلفرويدادها و فعاليت ها بر روي آنها استوار هستند. به نظر روايت شناسان ساختارگرا، مهم ترين 
است. تحليل ساختاري پردازي وي در متن جمله  هروايت و نحوذهني نويسنده در ساختار باط بين ،وجود ارتشناسانه

استدلال مي كند كه اين تحليل در راستاي طرح نوعي هم ساختي،  »بارت«روايت ها از زبان شناسي الگو مي گيرد و 
هم چنين بيان مي كند كه زبان شناسي برجمله اتكا دارد؛ زبان شناسي  »بارت«بين روايت و جمله عمل مي كند. 

جمله را به عنوان مهم ترين مسأله در نظر گرفته، به بررسي همه قواعدتركيب و تقابلي مي پردازد كه جمله را مي 
و گفتمان را در  يت ها نوعي گفتمان اندگيرند. رواجمله هاي بسياري را دربر مي  ،روايت ها از جمله ها بسيار گسترده ترند و خود ".سازد

هر گفتماني جمله اي بلند  ":مي گويد »بارت« )94:(همان."اينجا بايد به معناي مقولات وسيع بازنمايي زباني درجامعه درنظر گرفت

 در اين نوشتار"بازنمايي"واژه ).32:1387،بارت("است. دقيقا همان طور كه يك جمله، علاوه بر مشخصات ويژه، يك گفتمان كوتاه است
به معناي نشان دادن و نمايش دادن به كار مي رود. نحوه برداشت از مفهوم كودك و دوران كودكي، بستگي به 
برداشت ذهني و فرهنگي و ايدئولوژيكي دارد كه نويسنده وتصويرساز ادبيات كودك از اين مفاهيم بنيادي و اساسي 

توليد معنا از طريق » بازنمايي«بازنمايي مي شود. لفين ؤدر متون و تصاوير م خودآگاهد. اين ذهنيت به صورت ناندار
كه معنا از طريق نشانه ها، به ويژه زبان توليد مي شود. زبان،  بدين صورت چارچوب هاي مفهومي و گفتماني است.

ف براي صورت بندي واسطه اي خنثي و بي طر سازنده ي معنا براي اشياي مادي و رويه هاي اجتماعي است و صرفاً
معاني و معرفت درباره ي جهان نيست. فرآيند توليد معنا از طريق زبان را رويه هاي دلالت مي نامند. لذا آنچه 

بازنمايي را به معناي استفاده از زبان براي بيان  »هال««  واقعيت ناميده مي شود خارج از فرآيند بازنمايي نيست.
؛ فرايندي كه معنا از طريق آن توليد و بين اعضاي يك فرهنگ مبادله و توزيع مي شود. لذا معنا ندنكته معناداري درباره جهان مي دا

به وسيله نظام بازنمايي شكل مي گيرد و ساخته مي شود. اگر معنا نتيجة قراردادهاي زباني، فرهنگي و اجتماعي و نه چيز ثابتي در طبيعت 
ت و قطعي فرض كرد. بدين معني كه معنا در ذات چيزها وجود ندارد، معنا ساخته و توليد مي است، در آن صورت معنا را هرگز نمي توان ثاب

 ).22:1388،مكوئيلان»(شود، معنا حاصل و نتيجة يك رويه دلالت است
و مطالعات رسانه اي وظيفه  ، خارج از گفتمان وجود نداردهيچ چيز معناداري "مي گويد: »هالاستوارت «با توجه به آنچه گذشت،

بلكه تلاش براي شناخت اين نكته است كه معاني به چه نحوي از طريق رويه ها و صورت  ،اش سنجش شكاف ميان واقعيت و بازنمايي نيست

، ما جهان را از طريق بازنمايي مي سازيم و بازسازي مي »هال«از ديدگاه . )15(همان:"بندي هاي گفتماني توليد مي شود
معنا نه اكتشافي طبيعي، كه برساخته اي اجتماعي است. ايدئولوژي و گفتمان سعي مي كند آن معاني و . مكني

يكي از استراتژي هايي كه در ايدئولوژي به كار گرفته مي شود تا ". بازنمايي را امري طبيعي و فراگفتماني و فرازباني جلوه دهد

توسط محصول و فرآورده اي اجتماعي و فرهنگي اين امر است.نصر هاي واقعي و طبيعي تبديل عناصر خيال به عدرقالب عقل سليم درآيد، 
 )10:1389،نمارتي("نويسنده است.

از آن روي كه يك داستان به مثابه متني رسانه اي از تمهيدات گوناگوني براي انتقال پيام به مخاطبان خود همچنين 
در ميان اين تمهيدات، روايت و روايتگري عامل مهمي در صورت بندي متن داستان است و ساختار  ،استفاده مي كند

حوزه هاي روايتي در سامان ". روايتي بسياري از تصاوير كتاب ها از ويژگي ها و عناصر يك داستان كوتاه بهره مي گيرد

يي ديگر به همراه رمزگان فرهنگي، مجراي ارتباط متن با جهان يافتن هدفمند واحدهاي متني اين نوع تصاوير دخالت مي كنند و از سو

به جهت آنكه در ساختار روايتي بيشتر داستان هاي كودكان، عناصر  )75: 1383،( قزل اياغ"خارج از آن به شمار مي روند.
لحن و زباني  يك داستان كوتاه را مي توان يافت؛ رخدادها و فضاي داستاني، شخصيت ها، صحنه پردازي، زاويه ديد،

كه در داستان به كار مي رود همراه با تكنيك ها، قواعد و اقتضاعات تصويرسازي، به منظور شكل گرفتن تجربه اي 
انساني، موضوع كتاب ها را در متن داستان و تصاويري قرار مي دهد كه براي رسيدن به اهداف آموزشي، سرگرمي، 



۵ 

محتواي تصاوير و متون قصه ها منحصر به ارائه اطلاعات در مورد چيز "سوي ديگر،  تربيتي و اخلاقي و....،سامان يافته است. از

 .)36:1390(اكرمي،"تلقي كرد» خنثي و عاري از پيامدهاي فرهنگي و هنري«خاصي نيست و نمي توان آنها را متوني
)يكي از گونه 2ي هدفمند،) يك پيام ارتباط1از آنجا كه هر داستان و تصوير ويژه كودكان، واجد ويژگي هايي مانند:

) روايت و زنجيره اي از رخدادها كه آغاز، ميانه، و پايان دارد و عناصر داستان كوتاه را به 3هاي متعدد ادبي و هنري،
) يك متن رسانه اي كه از عناصر متني و تصويري گوناگوني بهره مي گيرد، مي باشد؛ داراي معاني 4كار گرفته است؛

و اغلب در سطحي فراتر از سرگرمي و لذت عمل مي كند. در اين ميان ترديدي وجود ندارد است  "ضمني"و "آشكار"
كه كتاب در مقايسه با ساير رسانه ها، به دليل استفاده هم زمان از تصوير و نوشتار، ظرفيت هاي اثربخشي خوبي دارد 

العه و كتاب داستاني محسوب و مواردي چون جاذبه براي حواس و پوشش و دسترسي آسان، از ديگر مزيت هاي مط
اگر آفرينش بيشتر جنبه اي عاطفي و ناخودآگاه دارد، نقد اثر بيشتر به عقلانيت و خودآگاهي مي گرايد و هر  ،براي آفريننده اثر "مي شود.

( "نقد، چنانچه روشمند و ژرف باشد، مي تواند به فرايند ناخودآگاه آفرينش بعدي پيراستگي و هم ژرفاي بيشتري بخشد
 ).3:1382،خسرونژاد

كودك در فرديت و موجوديت سه گونه برداشت از حال با توجه به مطالب فوق مي توان به اين نكته پرداخت كه 
در برداشت اول، كودك موجودي متمايل به شر، رفتارهاي  .بيان شده است» درآمدي برفلسفه ادبيات كودك«كتاب 

اقب رفتارهاي خويش نيز آگاهي ندارد و بايد با ترساندن او، از اين غيراخلاقي و غيراجتماعي است كه نسبت به عو
مهلكه رهائيش داد. در برداشت دوم، كودك موجودي دوست داشتني است كه امكان گرايش به شادي و غم، هر دو را 

رانگيختنش به دارد. هم چنين توانايي درك استعاره و تشبيه وتخيل را داراست و با تحت تأثير قرار دادن عواطف او وب
سوي خير، مي توان به سوي شادي دعوتش نمود. در برداشت سوم، كودك را شخصي داراي قدرت تخيل، تخيلي به 
مراتب و قطعاً  قوي تر از بزرگسالان مي داند. دنياي متفاوت كودكان را به رسميت شناخته و درپي اصالت دادن به 

خويش را از كودكي دارد و در فرآيند نقد ادبيات كودك،  نيازهاي او است. منتقد ادبيات كودك نيز انگاره
 )194:1387(چندلر،نويسنده و تصويرساز را با سازه خويش از كودكي محك مي زند» كودكي«سازه

است؛ بنابراين به نقد تصوير كودك و  تحقيقنظر هش، برداشت سوم از كودك مطمح در اين پژولازم به ذكر است كه 
شيوه بازنمايي او در تصاوير مورد مطالعه پرداخته شده است. از آن روي كه روايت ها، واقعيت را مستقيماً بازنمايي 
نمي كنند؛ ويژگي جذاب و حائز اهميت حوزه روايت، تعامل پيچيده اي است كه رخدادها و شيوه بازنمايي آنها ( چه 

زيگر، رنگ يا ديگر ابزارها) و مخاطب را دربر مي گيرد. تفاوت ميان رخدادها و بازنمايي رخدادها و با راوي، با
شخصيت ها، تفاوت ميان داستان(رخداد و توالي رخدادها) و گفتمان روايي(چگونگي نقل داستان) است. بازنمايي در 

شده در تصاويرحاصل برداشت مؤلفين از  يعني داستان پيش از روايت موجود بوده است و كودك بازنمايي، اينجا
 كودك و دوران كودكي مي باشد. زيرا روايت بيشتر با واكنش ذهني انسان ها سرو كار دارد. 

 هاي توصيفي:بررسي )3

روش توصيفي كتابخانه اي بوده  ،ه هاي اصلي داستان منتخب در اين تحقيقمؤلفمطابق مطالب پيش گفته روش بررسي 
ه ها مشتمل بر مشخصات ظاهري، خلاصه مؤلفه هاي اصلي داستان تشريح و توصيف مي شوند. اين مؤلفكه طي آن ابتدا 

كاركردها، كنشگرها مي باشند. در خصوص هر يك از موارد ياد شده توضيح مختصري با داستان، تحليل ساختار داستان، 
 توجه به نحوه روايتگري داستان مورد بررسي در زير ارائه مي شود:

 

 ظاهريمشخصات )3-1



۶ 

سرك هفت صندلي بود« داستان گر در خانه پ ، نوشته: احمدرضا احمدي، تصويرگر: راشين خيريه، نشر »دي

 ، تهران،گروه سني ب.1388چشمه،

 )، طرح روي جلد1تصوير (

 5و 4)، صفحات 2تصوير(

 21و20صفحات ، )4) و(3تصوير(

 25و24صفحات ،  )5تصوير(

 27و26صفحات ،  )6تصوير(



۷ 

 30و29) ،صفحات 8) و(7تصوير(

 33و32)، صفحات 9تصوير(

 35و34) ،صفحات 10تصوير(

 

 

 خلاصه داستان) 3-2

در خانه پسرك شش صندلي بود. صندلي اول و قديمي ترين آن به پدر بزرگ تعلق داشت و به ترتيب صندلي        
هاي قديمي و كمي قديمي و قديمي و خيلي نو و نو متعلق به ساير افراد خانواده يعني مادربزرگ، پدر، مادر، خواهر و 

چون هر جا مي نشست به او مي  ،ند. او نمي دانست چه كندبرادر او بود. پسرك اجازه نداشت روي صندلي آنان بنشي
چرا همه صندلي دارند و او  :گفتند كه اين صندلي تو نيست، تا اينكه در يك روز جمعه و باراني از پدربزرگش پرسيد

خريدند  ندارد. پدربزرگ علت را براي او توضيح داد. پس از آن، آنها با هم به بازار رفتند و براي ساختن صندلي چوب
و يك صندلي نو ساختند. حالا ديگر پسرك هم يك صندلي داشت. او بر روي صندلي تازه اش نشست و پدربزرگ هم 

 بر روي صندلي خيلي خيلي قديمي اش نشست و هر دو از پنجره به باران نگاه كردند و به خواب رفتند.
 

 تحليل ساختار داستان) 3-3

در خانه پسرك شش «روايت با توصيفات خانه پسرك(فاعل و قهرمان داستان) و بيان جمله كليدي و تكرار شده     
آغاز مي شود. در ادامه و صفحات بعدي ما متوجه مي شويم كه هر صندلي متعلق به كيست و تنها پسرك » صندلي بود

ي خانه با پسرك ـ زماني كه مي خواهد روي هالااست كه در خانه صندلي مخصوص ندارد. روايت با نحوه برخورد 



۸ 

صندلي آنها بنشيند ـ گسترش مي يابد. مخالفان او در خانه، افراد خانواده مانند پدر و مادر و... هستند. اما يك روز 
هنگامي كه باران مي بارد و دلالت بر فضايي دلگير و غمگين دارد؛ پسرك غمگين روي پله هاي حياط خانه مي  ،جمعه

شيند. او به پدربزرگ مي گويد چرا همه در خانه صندلي دارند و تنها او صندلي ندارد؟ و بدين شيوه روايت با طرح اين ن
پرسش به نقطه اوج خود مي رسد. پاسخ به اين پرسش به وسيله پدربزرگ و توضيح علت درست نكردن صندلي، باعث 

ي گويد كه حالا هم دير نيست و آن دو به بازار مي روند و گره گشايي در مشكل به وجود آمده مي شود و پدر بزرگ م
چوب مي خرند و هر دو با هم شروع به ساختن صندلي مي كنند. با تمام شدن ساخت صندلي،آن را به اتاق مي آورند و 

مي  هر دو روي صندلي هايشان مي نشينند و در حاليكه به باران نگاه مي كنند به خواب مي روند و روايت به پايان
 رسد.

 

 كاركردها) 3-4

پسرك، پسر بچه اي است كه همان شخصيت كانوني شده و قهرمان روايت است. كاركردهاي كاتاليزوري به ما مي       
در خانه «گويند كه در خانه پسرك هركس يك صندلي مخصوص خود دارد؛غير از پسرك. جمله كليدي و تكرار شونده

أكيد روي اين نكته دارد كه اعضاي خانواده هفت نفر مي باشد و تنها پسرك نيز دلالت بر ت» پسرك شش صندلي بود
زماني است كه پسرك هر وقت مي خواهد روي صندلي عنصر اصلي داستان ( صندلي)  عمليصندلي ندارد. كاركرد 

عنصر اصلي، روانشناختي هاي ديگر اعضاي خانواده بنشيند با مخالفت آنها رو به رو مي شود. كاركرد بعدي، كاركرد 
اين كاركرد دلالت بر ناراحتي و افسردگي  )85:1371پياژه،(.غمگيني پسرك و رفتن او به حياط و نشستن زير باران است

مانند توصيفات صحنه ها، باريدن باران، روز جمعه، نگاه پسرك به آسمان باراني و به  محيطيپسرك دارد. كاركردهاي 
دنبال خورشيد گشتن همگي بر فضاي غمگين و تنهايي او دلالت دارند. كاركرد هسته اي سوم، چتر گرفتن پدربزرگ 

رم، پرسش پسرك از روي سر پسرك است كه دلالت بر همراهي و ياري و حمايت او دارد. كاركرد هسته اي چها
پدربزرگ درباره چرايي نداشتن صندلي است؟. پدر بزرگ در كاركرد هسته اي پنجم، علت را براي پسرك توضيح مي 
دهد. كه ما اين كاركرد را ياري در برابر مخالفت مي ناميم. كاركرد كنشي پدربزرگ در اينجا، رفتن به سفر هنگام تولد 

راي اوست. در كاركرد كنشي و هسته اي بعدي، هر دو به بازار مي روند و پسرك و فراموش كردن ساخت صندلي ب
چوب هاي نو مي خرند و براي پسرك صندلي درست مي كنند. اين كنش دلالت بر صميميت و همراهي دارد.كاركرد 

ن باران مي هسته اي هفتم، دو روز بعد زماني كه صندلي آماده مي شود آن را به اتاق مي آورند و شروع به نگاه كرد
كنند و به خواب مي روند كه دلالت بر درك متقابل دو نسل متفاوت دارد. پدربزرگ تنها ياري دهنده پسرك در بين 

 اعضاي خانواده نشان داده شده است.

 كنشگرها) 3-5

زرگ ومادر و ي خانه غير از پدربزرگ، مادربهالفاعل و قهرمان و شخصيت اصلي، پسرك نام دارد. مخالفان او ديگر ا      
» پيري«پدر و خواهرو برادرش هستند. پدربزرگ درنقش ياري دهنده ظاهر مي شود. از تقابل هاي اين روايت، تقابل

نيز بيانگر تفاوت هاي اين دو گروه در » نسل قديم«و » نسل جديد«يا» بزرگسال«و » كودك« است. تقابل» كودكي«و
» درك دوران كودكي«با نگاه به نوع رابطه پدربزرگ و نوه اش از تقابل )94:1388(ميلز،زندگي و روابط خانوادگي است. 

پدربزرگ در ساخت صندلي براي پسرك، كنشي است كه »فراموشي«نيز مي توان نام برد.» عدم درك كودك«و
مشكلاتي را در خانه براي پسرك با ديگر اعضا و نوع رابطه شان به وجود مي آورد. كنش همدلي و همراهي و درك 

ودك و دوران كودكي و توجه به خواسته هاي او، به وسيله پدربزرگ نماينده نسل قديم در اين روايت صورت مي ك
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پذيرد. پسرك در اينجا، پيامي را مي فرستد و از ديگران طلب ياري براي داشتن يك صندلي در خانه، مانند اعضاي 
فت مي كند و براي رسيدن او به هدف به او كمك مي كند و ديگر را دارد كه ياريگر او يعني پدربزرگ، اين پيام را دريا

از كنش پدربزرگ مي فهميم كه وي براي تمامي اعضاي خانواده صندلي  )178:1380(احمدي،.برايش صندلي مي سازد
 ساخته است و در واقع ياريگر همه آنها است.

 
 

 اصلي ه هايمؤلف) تحليل و بررسي 4      

 

 تحليل داستان)4-1

اين داستان، روايت دو نسل است با همه سليقه ها، فاصله ها و تفاوت هايشان. پسرك نماينده نسل       
هستند. ما روايتي را از يك خانواده سنتي مي خوانيم، » بزرگسال«و پدربزرگ نماينده نسل قديم» كودكي«جديد

دارند در كنار يكديگر زندگي مي كنند.  خانواده پرجمعيتي كه اعضاي گوناگون آن با تفاوت ها و فاصله هايي كه
حضور پدربزرگ و مادربزرگ در كنار فرزنداني كه خود نيز سه فرزند دارند دلالت بر وجود خانواده اي است كه در 
جامعه مدرن كمتر به چشم مي خورد؛ زيرا خانواده ها هسته اي و كوچك شده اند. با اين وجود كودك از طرف پدر و 

رانده مي شود و اين پدربزرگ(نماينده نسل قديم) است كه او را مي فهمد و ياري اش مي مادر (بزرگسال) 
اين نشانه ها دلالت بر وجود رمزگان فرهنگي وايدئولوژيكي، وجود صميميت و مهرباني بين نوه  .)63:1380(آسابرگر،كند

وجود بزرگسال ـ پير دانا ـ در كنار و پدربزرگ ها دارد. اين رمزگان در معناي ضمني به اين نكته اشاره دارد كه 
جوانان راهگشاست؛ البته اين نكته زماني صحت مي يابد كه نسل جديد به وسيله آنان درك شود. پير دانا نماينده 
نسلي است كه در رمزگان فرهنگي ما، حضورشان در خانواده نعمتي بزرگ دانسته مي شود، زيرا مي توانند در حل 

كودك  ديگر اعضا با تجربه و همدلي قدم بردارند.در اين داستان، بنابر گفته فيسكمشكلات پيش آمده براي 
جايگاهي در خانواده ندارد. داشتن صندلي دلالت بر مستقل دانستن او دارد.خواسته و نياز هويت و جايگاه مستقل به 

. روايت مسلط قصه به )23:1388فيسك، ( وسيله پدربزرگ شناخته مي شود و به كودك در اين راه ياري مي رساند
مند و به آنها جايگاهي مستقل اختصاص ندهند، كودك موجودي هما مي گويد كه تا زماني كه بزرگترها كودكان را نف

فرمانبردار و منفعل باقي مي ماند. واژگاني مانند خيلي خيلي قديمي، خيلي قديمي، قديمي، نو و خيلي نو در توصيف 
واژگاني طبيعي شده و داراي رمزگان فرهنگي نهفته مي باشند. رمزگاني كه دلالت بر  جايگاه افراد مختلف، همگي

گذشت زمان و تجربه و كهنگي دارند. از رمزگان كنشي مهم، مخالفت اعضاي خانواده در مقابل نشستن پسرك روي 
ه مستقلي دارد و صندلي هايشان است كه دلالت بر اختصاصي بودن آنها داردو اينكه هر كس در خانواده جايگا

نماد اين مفهوم است. گرفتن چتر بالاي سر كودك و ساختن صندلي براي او، رمزگان كنشي پدربزرگ » صندلي«
 است كه بر حمايت و درك و مهرباني او نسبت به پسرك حكايت دارد.
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 تحليل تصاوير) 4-2

تسلط تصاوير روشن بر روي زمينه سياه، در اكثر صفحات كتاب ديده مي شود. شخصيت ها و اشيا وحيوانات       
كشيده شده در اشكال خيالي و موجودات رويايي از تصور واقعي دورهستند و نشان از ذهن خلاق تصويرساز دارند. 

اعرانه و صلح جويانه در تمامي صفحات ديده مي سادگي، تلفيق هنرمندانه از كودك گرايي، فاصله انگاري  تفكرش
 به مخاطب ارائه شده اند.تصويرها متكي به انتزاع در فرم و تركيب بندي و تخيل هستند.با نگاه فانتزي شود. تصاوير 

شكستگي خطوط و منحني ها، به نوعي طنز تصويري و حس هاي كودكانه ولي مدرن تبديل شده است. تصاوير فراتر 
عناصري كه در تصاوير ديده مي شود، از  ه بودناز متن حركت مي كنند و به آن ماهيتي ادبي مي بخشند. كودكان

اصر گرفته است. تصاوير معناپذير و ژرف نگرانه عناصر تزييني صرف فاصله گرفته و جاي آن را گفت و گوي دروني عن
در آرايه  هكودكانحس اند. رنگ ها، فرم ها و چهره ها همه گوياي ارتباطي معنايي و پرگفت و گو هستند. گرايش به 

از  هاي رنگي و خطي و سطوح تك رنگ در كنار گرايش به محتوا و ايجاز غني شده در تصاوير به چشم مي خورد.
تصاوير نمايش دهنده كامل متن نبوده و متن نيز يك كپي بي رنگ از تصاوير آن است كه وجه كتاب نكات جالب ت

با متني رو به رو هستيم كه كاملا توانسته فضاي تلفيقي از اين دو به وجود بياورد.نوشته ها نيز به لذا نمي باشد. 
يي به زبان و اعلام قانون تعلق دارد. گفتمان تصوير تبديل شده اند و فضاي كتاب را تصاوير پر مي كند و كمتر فضا

صور خيالي و تصويري، مخاطب را رها و آزاد مي سازد. نظام تصوير به نظام زباني تسلط دارد. حجم بالاي تصاوير، 
دنياي كودكانه اي است كه با تصوير نشان داده مي شود و برهم زننده نظم نمادين زباني است. ممزوج و هماهنگ 

و نوشتار باعث ايجاد وحدت بين آنها گرديده، و نوشتار از طريق كاركردهاي بصري كه يافته است به  بودن تصوير
تصاوير كشيده شده از زاويه ديد روبه رو، يكساني اهميت آنها را و هماهنگي با  بخشي از تصوير تبديل شده است.

ني و روايت گونه بودن آن را براي ما آشكار مخاطب را نشان مي دهند. تصاوير بيشتر در امتداد يكديگرند كه همزما
روايت واقعي در كنار تصاوير خيال پردازانه، داستاني را روايت مي كنند كه در جامعه امروز ما دور از مي سازند.

دسترس و نا آشنا نيست. زيرا كودك و دوران كودكي و برداشتي كه از اين دو مفهوم اساسي در افراد گوناگون وجود 
ب به وجود آمدن روابط گوناگون در جامعه، به نسبت مستقل دانستن كودك و دادن جايگاه مستقل او در دارد، سب

خانواده و جامعه، و نوع درك نيازها و عواطف او بين افراد مي شود. فضاسازي تصوير شده به وسيله عناصر و شخصيت 
ان آگاه مي سازد. زندگي شخصيت ها در ها، به شكلي كاملا فانتزي و مفهومي مارا از روحيات و كنش هاي آن

هماهنگي و وابستگي و دلبستگي با يكديگر شكل مي گيرد. اين معنا نه در كلام، بلكه از تصاوير و زمينه رنگي آن 
 )94:1383،اكرمي(دريافت مي شود.

ر از چند صفحه ـ سطوح سفيد بر زمينه سياه، فضايي پركنتراست را آفريده كه دلالت بر غم موجود در روايت دارد.غي
آنجايي كه پدربزرگ به ياري پسرك مي آيدـ دراكثر صفحات غلبه رنگ تيره وجود دارد. رنگ ها شاد و سرزنده و 
آرامش بخش نيستند و مي توان گفت براي گروه سني كودكاني كه روياهايشان زيبا و رنگي است مناسب نيست و به 

ميان شخصيت هاي تصويرشده با يكديگرديده مي شود؛ نوعي رابطه او آرامش لازم را نمي دهد. ارتباط تنگاتنگي 
خيال انگيز و شخصي كه در متن قصه يافت نمي شود، و تنها شخصيت پسرك از اين جمع صميمي دور است. عناصر 

 غم انگيز است وناامني و تنهايي و به طور كلي فضاي كتاب .شده اند روي صفحه چسباندهر تصويرمانند تكنيك كلاژ ب
غم درآن ريشه دارد و اين نكته در وجود كودك مخاطب  هنگام همراهي او با شخصيت هاي روايت نيز پديدار مي 
شود و حس همدردي در وجود كودك به وجود مي آيد. شخصيت كانوني ساز، يعني راوي از تنهايي شخصيت كانوني 

لق شده است. تضاد نور و تاريكي ـ هرچند شده يعني پسرك روايت، سخن مي گويد. ادراك فضاي روايت در تصوير خ
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مناسب گروه سني مخاطب نمي باشد ـ به فضا معنا مي بخشد. كاركرد روان شناختي اين روايت توجه ويژه به حس 
ناامني و عدم پذيرفته شدن در خانواده است كه در وجود كودك، از بدو تولد و آغاز زندگي سر برمي آورد. شخصيت 

اي دارد و همذات پنداري كودك مخاطب با او به راحتي به وسيله تصاوير متن انجام مي  پسرك، ساخت كودكانه
شود. پسرك مانند يك عروسك و شبيه اشياي بي كنش ديگر است. در حاليكه بايد شيطنت و شادي داشته باشد. 

او در خانواده دارد. حتي رابطه اش هم با اشيا رابطه كنشي نيست؛ كه همه اينها دلالت بر عدم استقلال و هويت 
مخاطب گاه خود را به جاي پسرك تصور مي كند و گاه خود را در قالب شخصيت هاي گرفتار در ناامني مي بيند. 
طرح ريزي هنرمندانه روايت در كنار تصاوير بديع به گونه اي است كه مخاطب نيز بخشي از ماجراهاي روايتي است؛ 

صحنه مي شود و همراه به آرامش و امنيت رسيدن پسرك خود نيز به  به ويژه كه در پايان روايت مخاطب وارد
آرامش مي رسد. زيرا رابطه كودك و بزرگسال شكل مي گيرد و فاصله هاي سني و تفاوت ها ناديده گرفته مي شود. 
كودك به وسيله بزرگسال دوست و صميمي به جايگاه مستقل خود دست مي يابد وآرامش و صميميت فضا را پر مي 

 )34:1387،(خسرونژادكند. 
در ارتباط و پيوند با  و شيوه بازنمايي كودك،نحوه تركيب و مضامين تصوير ؛ديده مي شود تصاوير در مجموعآنچه 

به كار رفته در داستان ، از كودك و دوران كودكي  يتصويرسازبرداشت نويسنده از كودكي خويش نيست. همچنين 
چنين قرائتي را براي ما امكان پذير مي دارد كه كودك بايد در خانواده در نزد بزرگسالان جايگاه داشته باشد، زيرا او 
شخصيتي مستقل دارد و نبايد اضافي و منفعل دانسته شود. اين استقلال و دادن هويت فردي و اجتماعي وظيفه 

ه ايجاد اين رابطه صميمي به تفاوت هاي نسلي و فاصله سني بزرگسالي است كه بايد همدل و همراه كودك باشد. البت
مربوط نمي شود. كودكي كه در اين كتاب بازنمايي شده است، كودكي منفعل است كه جايگاه مشخص و مستقلي در 
خانواده ندارد و به عنوان يك عضو پذيرفته نشده است؛ و اين بزرگسال است كه به ياري او مي آيد و او را از اين 

ضعيت رها مي سازد و احساس امنيت را به او باز مي گرداند. تصاوير در بيان توصيفات صحنه ها و ايجاد رابطه بين و
و دور از جمع » كودك تنها«آنها موفق بوده است و از نوشتار نيز پيشي گرفته است. مشخصه مهم تصاوير، تصوير

درن است. زندگي ماشيني در كنار خانواده اي خانوادگي است كه مشخصه و ويژگي برجسته انسان در دنياي م
پرجمعيت و سنتي، همگي دلالت بر تضاد وعدم شناخت و درك روحيات و خواسته ها و نيازهاي كودك دارد كه 

در متن و تصاوير اين كتاب بازتوليد » در ميان جمع ولي تنها«نويسنده و تصويرساز آنها را بازنمايي مي كنند. كليشه
همان طور كه رگ در نقش تنها ياريگر شخصيت كانوني شده يعني پسرك، به او ياري مي رساند و شده است. پدربز

ديده مي شود، با پسرك به خريد چوب مي رود و براي او يك صندلي مي سازد. همدلي ومهرباني در 9تا 7در تصاوير
اد يك رابطه صميمي ايجاد شناخت و درك متقابل نشان داده شده و تفاوت هاي نسلي نمي تواند مشكلي در ايج

، تمامي مشكلات به پايان مي رسد و كودك نيز داراي يك جايگاه و هويت مستقل در خانه و 10كند. در تصوير آخر 
خانواده مي شود. او در كنار بزرگسال روي صندلي اش مي نشيند و چاي مي نوشد و به باران نگاه مي كند و با 

، آنچه از بازخواني تصاوير و متن روايت آشكار مي شود، پايان واب مي رود.درآرامشي كه به دست آورده است، به خ
هماهنگي و تطابق نشانه هايي است كه در متن و تصاوير درباره كودك و بزرگسال و روابط خانوادگي وجود دارد. 

ن ارتباطي دو سويه ارتباط كودك ـ بزرگسال ابتدايي ترين نوع ارتباطي است كه كودك از بدو تولد در مي يابد.چني
است و رفتار آنها بر يكديگر تأثير مي گذارد و اين اثرگذاري در ارتباط آنها در آينده نيز تعيين كننده خواهد 
بود.كليشه اي ترين پرداخت شخصيت در اين روايت، متعلق به شخصيت پدر و مادر است. آنها حضوري غيرفعال و 

آشنا از رفتار پدر و مادر است كه از بدو پيدايش تاكنون،  ازنمايي شده ب مبهم دارند. خستگي و بي حوصلگي، تصوير
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بازتوليد شده است.همه ي شخصيت هاي اين روايت، موجوداتي هستند دانا، مستقل، با تجربه و واقع گرا كه تنها 
( در نقش پير اجيكارهايي نهي نمايند. ولي پدربزرگ مانند يك ن مأموريت دارند كودك را راهنمايي كنند و از انجام

در روايت حاضر مي شود و داستان را به پيش مي برد و از مشكلي كه در درون خانواده به وجود آمده است گره  دانا)
گشايي مي كند. او كودك را به آرامش مي رساند. تصويرساز با وجود ايجاد فضايي خيالي و رويايي در كنار نشانه هاي 

واده، به طور ناخودآگاه قرائت فرهنگي و ايدئولوژي مسلط موجود از خانواده هاي واقعي از رفتار و منش افراد خان
سنتي و پرجمعيت و به طور عام خانواده هايي كه كودكان در آنها مستقل دانسته نمي شوند و جايگاهي ندارند را در 

ن واقعگرا و بسته اين روايت ضمن تصاوير و كليشه هاي فرهنگي و ايدئولوژيكي، به متن يا تصاوير تحميل مي كند. مت
در كنار تصاوير خيالي كه تا حدودي آن را متعادل كرده است، قرائتي را براي مخاطب امكان پذير مي سازد كه به 
طور مسلط و فرهنگي از كودك در جامعه و خانواده ها وجود دارد. بزرگسال كودك را راهنمايي مي كند و پسرك 

اين روايت نمي تواند هويت و  بازنمايي شده در ويد و كودك مي پذيرد. كودكراهنمايي مي شود. بزرگسال مي گ
موضعي مستقل به خود اختصاص دهد، بنابراين اصولا نمي تواند وارد ارتباط با بزرگسال شود. به نظر مي رسد كه 

شدن موضع شكافي بزرگ ميان كودك و بزرگسال فاصله انداخته و همين شكاف( كه ناشي از به رسميت شناخته ن
مستقل كودك از سوي بزرگسالان است) مانع از آن مي شود كه آنها بتوانند با يكديگر ارتباطي را سامان دهند. با 
اينكه نويسنده سعي كرده حضور كودك در خانواده ها را پررنگ نشان دهد و توجه بزرگسال را به او معطوف سازد و 

ك را به گوش بزرگترها برساند؛ ولي تصويرساز با خلق تصاوير پيام اصلي خود يعني مستقل دانستن جايگاه كود
خيالي نتوانسته فضايي شاد و آرامش بخش براي كودكان به وجود آورد. تنها در نشان دادن نشانه ها و كليشه ها با 

ي كند. متن روايت هماهنگ گشته است. بنابراين، تصويرساز به طور معمول در نشان دادن نشانه ها با متن همراهي م
البته اين موضوع يكي از ويژگي هاي كتاب هاي كودكان است. بنابر قرائت ترجيحي ومسلط فرهنگي، ايدئولوژي 
مسلط اين است كه كودك تنها زماني مي تواند از تنهايي خود رهايي يابد كه در خانواده ديده شود و شخصيت 

اين وقتي اتفاق مي افتد كه به وسيله بزرگسال حمايت شود. كليشه ها و ايدئولوژي مسلطي كه  ومستقلي پيدا كند 
در ضمن متن و تصاوير به مخاطب القا مي شوند، يك راه خوانش را براي مخاطب امكان پذير مي سازد و راه هاي 

 ديگر را به روي خوانش هاي گوناگون مي بندند.
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كودكي مفهومي مي باشد كه به فرهنگ وابسته است. متكثر است و مقيد به جنسيت، طبقه، سن، زمان و مكان        
دارد. همچنين هر تحول » كودكي«است. هر اثر ادبي ويژه كودكان به ناگزير نشان از برداشت آفريننده اثر از مفهوم 

ويسنده و تصويرساز كودكان نيز ضرورتاً كودكي در ادبيات كودك متكي بر تحول در معناي كودكي است و هر ن
ساخته ذهن خويش دارد. . از آن روي كه روايت ها، واقعيت را مستقيماً بازنمايي نمي كنند؛ ويژگي جذاب و حائز 
اهميت حوزه روايت، تعامل پيچيده اي است كه رخدادها و شيوه بازنمايي آنها ( چه با راوي، بازيگر، رنگ يا ديگر 

) و مخاطب را دربر مي گيرد. تفاوت ميان رخدادها و بازنمايي رخدادها و شخصيت ها، تفاوت ميان ابزارها
داستان(رخداد و توالي رخدادها) و گفتمان روايي(چگونگي نقل داستان) است. بازنمايي در اينجا يعني داستان پيش 

مؤلفين از كودك و دوران كودكي مي از روايت موجود بوده است و كودك بازنمايي شده در تصاويرحاصل برداشت 
مورد نظر مي توان چنين اذعان موضوع باشد. زيرا روايت بيشتر با واكنش ذهني انسان ها سرو كار دارد. در بررسي 

داشت كه از آنجا كه در دنياي سنت، براي كودك نقش اجتماعي مستقل وجود نداشت و به رسميت شناختن كودك 
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هور و مدرن است؛ كودك بودن و ادبيات كودك به يك معنا تحت قيمومت بزرگسالان و دوران كودكي پديده اي نوظ
قراردارد. بنابراين مؤلفين و تصويرسازان در كتاب هايي كه براي كودكان تهيه مي كنند، روايت هاي مسلطي را كه در 

مي كنند.  در اكثر كتاب جامعه از كودك و دوران كودكي وجود دارد به صورت ناخودآگاه در آثار خويش بازنمايي 
هايي كه مورد مطالعه قرار گرفت، كودكان در تصاوير وجود مستقل ندارند و تنها آموزه هاي بزرگسالان با مضمون 
اخلاقي، آموزشي و تربيتي ، اجتماعي و... در حكم روايت هاي مسلط و درضمن روايت ها، به آنها القا مي شود. 

ت ها، نمي تواند به صورت مستقل و آزاد و رها در فرآيند ساخت معنا شركت كند. كودكان بازنمايي شده در اين رواي
تنها در برخي روايت هاي تصويري، رابطه پيچيده و چندسويه اي ميان مخاطب و فضاي داستاني، به ياري تصاوير 

 ستاني با فضايخيالي و مناسب كودكان شكل مي گيرد. اين ارتباط مفهومي، آنگاه به وجود مي آيد كه فضاي دا
رواني مخاطب هماهنگ باشد و اين هماهنگي زماني ايجاد مي شود كه پديدآورنده اثر، با بنيادي ترين كهن الگو، 

) خويش، به ويژه دوران كودكي غريبه نباشد و برداشت او از كودك و دوران كودكي، موجودي selfيعني خود(
ستقل، به دور از سلطه بزرگسال در فرآيند ساخت معنا مشاركت مستقل و آزاد باشد كه مي تواند به صورت آزاد و م

كند.  از سويي ديگر، كتاب هاي ايراني هم سو با تفكر تربيتي حاكم بر جامعه ماست و انفعال و خيال پردازي رؤياوار، 
سمت بي كنشي نه خيال پردازي فعال، جريان آموزشي و تربيتي در درون خانه و جامعه با اضافات راديو و تلويزيون، 

و انفعال و تربيت زبان بنياد پيش مي رود. بنابراين، بازنمايي كودكي كه با هستي مخاطب زبان مشترك دارد و تخيل 
 نماديني كه با حيات رواني كودك هماهنگ است، جز در موارد نادر ديده نمي شود. 

آزاد، بستگي به برداشت پديدآورنده درآخر ذكر اين نكته ضروريست كه، بازنمايي كودك مستقل و آگاه و رها و
اثر و تصويرساز از كودك و دوران كودكي دارد. كودكي مي تواند به صورت مستقل در فرآيند ساخت معناي تصاوير و 
روايت ها شركت كند كه ويژگي ها و استقلال دنياي او توسط مؤلف به رسميت شناخته شده باشد. بنابراين فرضيه 

جز مواردي كه در آنها كودك و دوران كودكي به وسيله نويسندگان و تصويرسازان مستقل و ، به در تحقيق ذكر شده
 مورد تأييد قرار مي گيرد. ،ي شودپويا دانسته م
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